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  چكيده
ميان مفسران در تفسير  زيبرانگچالشمسأله شناخت اعراف و رجال آن از جمله مسائل 

ها ؛ اما بيشتر آنواني از سوي مفسران اظهار شدهباره آن آراء فراسوره اعراف است كه در
ها نضمن بررسي آراء مفسران، آ ،فاقد مستند قرآني و روايي كافي هستند. نوشتار حاضر

اف ها با سياق آيات سوره اعريابي و انطباق آنرا به دو دسته اصلي تقسيم كرده و در ارز
كلمه اعراف به معناي  :اولاً گيرد كهنتيجه ميچنين از معصومان(ع)،  منقولو روايات 

ا ن اعراف را بممكن است بتوا :ثانياًهاي حجاب ميان بهشتيان و جهنميان است. كنگره
باره راز ميان دو نظر اصلي د :ثالثاًصراط تطبيق كرد كه نيازمند بررسي بيشتر است. 

كساني كه حسنات و «و » پيامبران و اوصياي ايشان«مصاديق رجال اعراف، يعني 
، قول اول با سياق آيات و روايات، انطباق كامل دارد؛ اما نظر دوم، »برابر است ئاتشانيس

سازگاري با سياق آيات سوره اعراف و اضطراب برخي مستندات روايي آن، به دليل نا
 رسد.چندان قابل قبول به نظر نمي

  واژگان كليدي

  .پيامبران، سياق، روايات تفسيريرجال اعراف، اعراف، سوره 
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  طرح مسئله
از  است. تبيين مراد سوره اعراف آمده 48و  46، تنها دو بار، در آيات شريفه »اعراف«واژه 

ه اين آيات، بلك هايبحث ترينچالشينيز تعيين مصاديق رجال اعراف، از  ه آن واعراف و جايگا
مباحث مربوط به معاد در قرآن است. اين بحث از صدر اسلام در ميان صحابه و تابعان طرح 
شده و همواره معركه آراء بوده است. عموم مفسران شيعه و سني، در تفسير اين آيات، آراء 

ر ه آن نظبارچند برخي مانند طبري، به طور قطعي دراند؛ هرمطرح در اين بحث را بررسي كرده
  اند. اند و نيز بر آوردن همه آراء مطرح، اصرار نداشتهنداده

، اندهكردها اقدام بندي آناز جمله مفسراني كه نسبت به استقصاي همه آراء مطروح و دسته
نظمي طور مشان آراء مفسران را بهدر تفسير هستند كه تسنيمو  الميزانو  المنارسه تفسير 

  اند. كردهبندي گردآوري و دسته
ت كه اس» اعراف و اعرافيان«. نخست، مقاله است افتهينيز مقالاتي در اين موضوع، نگارش 

چاپ شده. اين مقاله » هايي از مكتب اسلامدرس«مجله  357در شماره  1369ماه سال در دي
ي بحث«اين موضوع را در قرآن و حديث بررسي كرده است. مقاله دوم، با عنوان  اجمالاً مختصر، 

، در »هايي از مكتب اسلامدرس«مجله  593، به قلم يعقوب جعفري، در شماره »باره اعرافدر
باره اعراف را بررسي و ميان . اين مقاله هم دو نظر مشهور دراست دهيرسبه چاپ  1389ماه مهر
 است» شناسي اعراف و اعرافيان در روايات تفسيريمفهوم«. مقاله سوم، كرده استها جمع آن

نژاد به قلم مهدي اكبر 89، در سال »پيام قرآن و حديث«ژوهشي مجله علمي ـ پ 1كه در شماره 
ها االله محمدي نوشته شده. ايشان در اين مقاله با بررسي روايات وارد در اين موضوع، آنو روح

  اند. دو دسته جمع كردهرا به دو دسته كلي، تقسيم و در نهايت ميان هر
ها تك آراء مطروحه، در اين پژوهشتك اولاًبا دو كاستي مواجهند؛  الذكرفوق مقالاتليكن 

و عرضه  اند با بررسي دقيق مستنداتنويسندگان اين مقالات نتوانسته ثانياًطرح و نقد نشده است. 
ها را ترجيح دهند و در نهايت ميان دو نظر اصلي زمان اين آراء به قرآن و روايات، يكي از آنهم

نده است. نويس بزرگ اسلامي المعارفةدائرمقاله چهارم، نوشته احمد پاكتچي در و اند. كرده جمع
 گردآورده يخوببهدر اين مقاله تمامي آراء مربوط به مفهوم اعراف، رجال اعراف و مكان اعراف را 

صحت و  و . اما در اين مقاله نيز آراء موجود نقد نشدهپرداخته استو درباره آن به ارائه نظر 
ه ت به قرآن ككه اصل ضرورت عرضه روايا. ضمن ايننگرفته استسقم آنها مورد بررسي قرار 

) (عن روايات وارده از حضرات معصومين(ع) است، و اثبات سازواري ميامورد تأكيد معصومين
  هاي قديم و جديد مغفول مانده است.و سياق آيات قرآن در بيشتر پژوهش
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است و در نحوه  ياكتابخانهكه شيوه آن در گردآوري مطالب،  اين پژوهشبدين ترتيب 
و در تجزيه و تحليل مطالب، روش آن تحليل  كندمي، از شيوه اسنادي پيروي هادادهاستناد 

 به لحاظ حساسيت و چالشي بودندر صدد است ، باشدميمحتوايي از نوع توصيفي تحليلي 
، مفهوم ن زمينه وارد شده است، كاملا روشن استچنانكه از تعداد آراء مفسران در اي موضوع 

روايات و نيز بررسي  بررسي سياق آيات سوره اعرافبا  رويكرد و مصداق رجال اعراف را 
ي و روايات مربوط به معرفاعم از روايات مربوط به معرفي پيامبران  - دسته اول ناظر به موضوع

بررسي مستندات آراء و همچنين  –محسنين و مسيئين و روايات ناظر به جمع ميان دو دسته 
تطابق و سازگاري ميان از نظر   سرانجامو مفسران در دو بخش جداگانه (سياقي و روايي) 

باره ني كه درپس از گردآوري آراء فراوامورد پژوهش قرار داده و   روايات و سياق آيات قرآن
بندي، تحليل مراد از اعراف و جايگاه آن و رجال اعراف در آيات مورد بحث طرح شده، به دسته

  . و نقد و ارزيابي اين آراء اقدام نموده و سرانجام در حد امكان به ديدگاه برتر راه يابد
 

  »اعراف«مفهوم لغوي واژه . 1
 .)121ص ، 2ج ق،1409 (فراهيدي، است ستهندا» ع ر ف«را از ريشه » اعراف«فراهيدي واژه 

اصل اول به پياپي آمدن چيزي «، در مفهوم اين ريشه به دو اصل معتقد است: مقاييسصاحب 
كه به يكديگر متصل است دلالت دارد و اصل دوم به معناي سكون و طمأنينه است. اولي حاليدر

ست؛ همچنين، عرُفة در معناي زمين مانند عرف (يال) اسب است؛ زيرا مو در آن پيوسته به هم ا
هموار است. اصل دوم معرفت و عرفان و امر معروف است؛ زيرا انسان با شناختن معروف 

 ارس،(ابن ف» شودمييابد و كسي كه آن را انكار كند نسبت به آن متوحش و از آن دور آرامش مي
  .)281، ص4 ج ق،1404

اطلاع بر چيزي و ادراك خصوصيات «را به معناي » معرفت«نيز  مفردات و التحقيقصاحبان 
 علم است؛ ولي هرتر است؛ بنابراين، هر معرفتي دانند و معتقدند: معرفت از علم، خاصمي» آن

از  .)96ص ،8ج ش،1368 ؛ مصطفوي،560ص ق،1412 (راغب اصفهاني، علمي معرفت نيست
هايي مكان«است كه به معناي » وأعرافها معارف الارض«جمله مصاديق اين ماده از نظر ايشان، 

هايي اند و خصوصيات آنها شناخته شده است؛ در مقابل مكانها متمايز شدهاست كه از ساير مكان
هاي مخصوصي كه شناخته شده نهاي مرتفع زمين و مكاكه شناخته شده نيست؛ مانند: مكان

  معتقد است: » عرُْف«باره مصطفوي در ».است
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شود؛ در مقابل نكُرْ؛ مانند: است كه آشكار و بلند و شناخته مي چيزي عرُف«
مصطفوي، » () و موي گردن اسب يا محل رويش آنبخشش ظاهر (معروف

  ).96، ص8ش، ج1368
، »زمين بلند«، »هر بخشي از زمين كه شناخته شود«ساير اهل لغت، اين واژه را به معناي 

، 9جق، 1414 (ابن منظور، اندو مانند اينها دانسته» باد وبالاي مه، ابر «، »تاج خروس«، »يال اسب«
 ).374ص ،12ج ق،1414 ؛ زبيدي،238ص

ود، اين است كه اعراف، شاز معناي لغوي واژه اعراف استنباط مي اجمالاًچه بدين ترتيب، آن
ه شدمكاني است كه به دليل رفعت مادي يا معنوي، براي عموم شناخته  جمع عرُْف، به معناي

را داراي دو اصل مستقل » عرف«پس ضرورتي براي پذيرش نظر صاحب مقاييس كه  ،باشد
  داند، نيست.مي

  اصطلاحي اعراف از نگاه مفسران مفهوم .2
 (طبري، انددانسته» مكان مرتفع«ه معناي و ب» عرف«را جمع » اعراف«مفسران  عموماً 
اما  ؛)211ص ،7ج ،ش1364 ؛ قرطبي،136ص ،2ج ق،1407 ؛ زمخشري،136ص ،7ج ق،1412
ره آن آراء مختلفي وجود دارد كه در ادامه بيان كه مصداق اين مكان مرتفع، چيست؟ دربااين

  خواهد شد:

  و ديوار هاي حجابكنگره. 2-1
اي مشابه اين صحنه اند. صحنهدانسته» هاي حجابكنگره«يا » اعراف حجاب«برخي آن را  

را در آيه » حجاب« عموماًاست. مفسران سوره حديد به تصوير كشيده شده 15تا  12در آيات 
 ؛ طبرسي،410ص ،4ج تا،بي (طوسي، اندحديد دانسته سوره 13در آيه » سور«اعراف، معادل  46

اعالي «را به » اعراف«بنابراين،  .)122ص ،8ج ش،1390 ؛ طباطبايي،652ص ،4ج ،ش1372
الدر ). صاحب 106ص ،2ج ق،1407 (زمخشري، اندهاي ديوار)، معنا كردهكنگره» (السور

 (سمين، عوض از اضافه است» ال«دارد ن ميداند و بيااين قول را قول كوفيان مي المصون
  است.» أعراف الحجاب«به معناي » الأعراف«بنابراين،  .)159ص ،1ج ق،1415
ا است. طبري اين مطلب ررواياتي است كه از طرق شيعه و سني نقل شده ،مستند اين نظر 

 عباس جعفر، همه به نقل از ابنبه نقل از مجاهد، قتاده، سدي، ضحاك، عبداالله بن حرث و ابو
كه از اين مطلب علاوه بر اين .)136ص ،8ج ق،1412 (طبري، استدر تفسير خود نقل كرده
  شود، مؤيداتي نيز در سياق آيات دارد. سوي روايات تأييد مي
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  حجاب و سور. 2-2
 .)136 ص ،8ج ق،1412 (طبري، دانسته است» حجاب و سور«را همان » اعراف«طبري  

غير از او كس ديگري «افزايد: دهد و مياحمد بن يوسف سمين اين قول را به واحدي نسبت مي
از آن به  باركياعراف همان حجاب است كه خداوند «گويد: . او مينزده استاين حرف را 

حجاب و بار ديگر از آن به اعراف تعبير كرده و دليل معرفه بودنش اين است كه منظور خداوند 
  .)274ص ،2ج ق،1415 (سمين،» بوده استف همان حجاب از اعرا

 ينَْ ب ـَ بانٌ ثْ کُ   رافُ عْ الأَ «كنند: و صافي نيز به نقل از امام صادق (ع) روايت مي انيالبمجمعتفسير 
؛ فيض 653ص ،4ج ،ش1372 (طبرسي، است» هايي ميان بهشت و جهنمتپه«اعراف  ؛»ارِ النّ وَ  ةِ نَّ الجَْ 

توان اين مطلب را استنباط كرد؛ ولي: چند از اين روايت ميهر .)198ص ،2ج ق،1415 كاشاني،
 نامي عنوانبهپذيرد؛ زيرا در اين صورت، بايد اعراف ، سياق آيه چندان اين مطلب را نمياولاً

 حمل» أعالي السور«توان بر همان معناي ، اين روايت را هم ميثانياًشد. براي حجاب معرفي مي
 است و شايد همان چيزي» تپه شن و ماسه«و در معناي » ثيبكَ«در لغت، جمع » ثبانكُ«كرد؛ زيرا 

، »ابهاي آن حجبلندي«توان بر شود. پس اين معنا را ميناميده مي» ماهورتپه«باشد كه در فارسي 
  تطبيق داد.

  معرفت اهل بهشت و جهنم. 2-3
» ارِ النّ وَ  ةِ نَّ الجَْ  لِ هْ اَ  ةُ فَ رِ عْ مَ «اي در معن» الأعراف«كند كه فخر رازي از قول حسن و زجّاج نقل مي 
 .)250ص ،14 ج ق،1420 (فخر رازي، است

مع ، ج»اعراف«، اولاًاين مطلب نه مستند روايي دارد و نه با سياق آيات منطبق است؛ زيرا  
 »معرفت و شناخت«مصدر و به معناي  عنوانبهيك از كتب لغت، است و اين واژه در هيچ» عرف«
 .نشده استكجاي سوره به اعراف اضافه در هيچ» اهل الجنة والنار«، عبارت ثانياً. است امدهين

معناي مصدري آن مورد نظر باشد، دليلي براي استعمال  كهيدرصورتجمع است و » اعراف«، ثالثاً
آن به صورت جمع وجود ندارد؛ بلكه عرف اهل لغت بر اين است كه در حالت اضافه مصدر به 

، در ادامه آيه خداوند رابعاً». قتل أولادهم«آورند؛ مانند عبارت معمولش، آن را به صورت مفرد مي
» معرفت«اين اگر اعراف را به معناي براست. بناوصف كرده» مْ ماهُ سي بِ لاًّ کُ   فونَ رِ عْ ي ـَ«رجال را به 

  بدانيم عبارت وصفي مزبور، زائد خواهد بود.
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  . صراط2-4
نقل از ابن مسعود روايت اند. طبري اين قول را به دانسته» صراط«برخي نيز اعراف را  
 استابن عباس نقل كردهقول را از نيز اين  يفخر راز .)137، ص8ج ،ق1412 (طبري، استكرده

در تفسير صافي نيز اين نظر از قول امام معصوم از كتاب  .)250ص ،14ج ق،1420 ،فخر رازي(
   .)199 ص ،2ج ق،1415 (فيض كاشاني، استبيان شده البصائر

را رسد؛ زيباره معناي اعراف، صحيح به نظر ميتوان گفت قول اول دربندي ميدر مقام جمع
 چنين اينكه با شواهد لغوي و سياق آيات و محتواي روايات، انطباق دارد. همتنها قولي است 

احتمال كه اعراف و صراط بر هم قابل تطبيق باشند، مطلبي است كه شواهدي از آيات و روايات 
باره، نيازمند تحقيق مستقلي در معناي صراط توان براي آن يافت؛ اما ابراز نظر دقيق در اينمي

  است.

  »اعراف«باره مكان تفسيري در . آراء3
   است:يز اقوالي از مفسران نقل شدهدرباره مكان اعراف ن 

» در ميان بهشت و جهنمتل يا حجابي «برخي آن را ؛ تلي ميان بهشت و جهنم الف)
 ،4ج ق، 1415 ؛ آلوسي،211ص ،7ج ش،1364 ؛ قرطبي،136ص ،8ج ،ق1412 (طبري، انددانسته
  .)364ص

» و جهنميان ن بهشتيانتل يا حجابي بي«برخي ديگر آن را ؛ بهشتيان و جهنميانتلي ميان  ب)
 ق،1420 ؛ فخر رازي،106ص ،2ج ق،1407 ؛ زمخشري،410ص ،4ج تا،بي (طوسي، انددانسته

  .)121ص ،8ج ش،1390 ؛ طباطبايي،250ص ،14ج
ميرباقري بر اساس مباني خود در موضوع معاد، مكان وقوع قيامت را در زمين ؛ زمين ج)

بين بهشتيان و جهنميان قرار هايي بر روي زمين است كه دارد اعراف، بلنديداند و بيان ميمي
اين نظر، مشابه نظر دوم است؛ با اين تفاوت كه محل آن را  .)132ص تا،(ميرباقري، بي دارد

  .دانسته استمشخص كرده و در زمين 
 البته گوينده اين قول مشخص نيست داند.مي» كوه احد«را » اعراف«قولي نيز ؛ كوه احد د)
  .)364ص ،4ج ق،1415 ؛ آلوسي،212ص ،7ج ش،1364 (قرطبي،

در ميان اقوال ذكر شده، كوه احد به دليل نداشتن مستند عقلي و نقلي از دايره بررسي  
خارج است. اختلاف ميان قول اول و دوم هم محدود به اين است كه اين حجاب ميان بهشت 

به اصحاب الجنة و  46كه ضمير هما در آيه و جهنم است يا بهشتيان و جهنميان. با توجه به اين
گردد، قول دوم مرجح است. اگر مطابق نظر عموم مفسران ميبر 45و  44در آيات  اصحاب النار
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كند؛ زيرا سوره حديد بدانيم اين آيه هم نظر دوم را تأييد مي 13حجاب را معادل سور در آيه 
  . شودميسور ميان مؤمنان و منافقان زده  آنجادر 

 ، هيچ مستند قرآني يا روايي ندارد.ولاًارسد؛ زيرا اما نظر ميرباقري، بسيار بعيد به نظر مي
ظام كه در قيامت نهاي معرفتي قرآني و روايي ناسازگار است؛ مانند اين، با بسياري از دادهثانياً

-108 :شكنند (طههم ميها درود و كوهشهموار مي كاملاًشود؛ از جمله زمين عالم دگرگون مي
  ود ندارد كه بشود آن را مصداق اعراف دانست. بنابراين، در زمين پستي و بلنديي وج .)105

  »رجال اعراف«. آراء تفسيري درباره 4
   اند.آراء فراواني ابراز داشته» رجال اعراف«مفسران درباره  

  قومي كه حسنات و سيئاتشان برابر است. 4-1
اند. ستهدان» قومي كه حسنات و سيئاتشان برابر است«را » رجال اعراف«بسياري از مفسران،  

مستند اصلي اين گروه، رواياتي است كه از برخي صحابه چون ابن عباس، ابن مسعود، حذُيَفه 
 لو تابعيني چون شعَبي، عامر، سعيد بن جبُيَر، عبداالله بن حرث، قَتاده، مجاهد، ضحّاك و ... نق

 ؛ قرطبي،652ص ،4جش، 1372 ؛ طبرسي،136-137صص ،8ج ق،1412 ،(طبري استشده
   .)364ص ،4ج ق،1415 ؛ آلوسي،14ص ،3ج ق،1418 ؛ بيضاوي،212ص ،7ج ،ش1364

نقل از  هدر تفسير صافي اين قول از كافي به نقل از امام صادق و از البصائر و تفسير قمي ب
   .)201-202صص ،2ج ق،1415 (فيض كاشاني، استامام باقر (ع) آمده

يح اين رأي را پذيرفته و ترج غالباً در ميان مفسران، قائلان به اين نظر بسيارند. اهل سنت  
  . كنندميو ابن عاشور، اين قول را رد  صاحب المنارچند، برخي مانند اند. هرداده

  جويند. از جمله:توسل مي هايياستدلالمخالفان براي رد اين نظر به 
دانند. ابن عاشور در نقد اين نظر روايات وارده در اين معنا را ضعيف يا متوسط مي )الف

  گويد: مي
رسند نه به درجه صحت مي شده كهباره اخباري مسند به پيامبر (ص) نقل ايندر«

ا هتوان آنها را ضعيف دانست. اگر اين روايات، صحيح باشند، مراد از آنو نه مي
شان خبر داده شده كه بارهگونه است و در قرآن درشان اينمرداني است كه حالت

اند؛ اما به آن طمع دارند؛ ولي منظور اين روايات اين ايشان داخل بهشت نشده
 » كه بر انسان متأمل پنهان نيستانچننيست كه مقصود اين آيه ايشان هستند، هم

  .)109ص ،8ج ق،1420 (ابن عاشور،
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يات ، روااولاًرسد؛ زيرا رد اين استدلال به واسطه تضعيف روايات چندان وجيه به نظر نمي
اهل سنت در اين باب كم نيست؛ به طوري كه خود ابن عاشور هم نتوانسته به طور قطع، آنها را 

  د.ان، شيعه هم از طرق خود، اين معنا را از اهل بيت (ع) نقل كردهثانياًبه ضعف منتسب كند. 
ه در ك ابرند افرادي ضعيفند كه لفظ رجال ـكساني كه سيئات و حسناتشان با هم بر )ب

ه كند؛ زيرا ايشان مردان بزرگي هستند كبر ايشان دلالت نمي ـ رسانداينجا تفخيم و تعظيم را مي
ها را بر ديگران برتري داده و با شناساندن اصحاب بهشت و جهنم، آنان را اكرام خداوند، آن

 ،فخر رازي( دهدو جبُّائي نسبت مي عبدالجباربه قاضي  فخر رازي. اين قول را ه استفرمود
  .)253ص ،14ج ق،1420
ا اينان ؛ امكرده باشندشوند كه خداوند را اطاعت تنها كساني به استحقاق وارد بهشت مي )ج

شوند نه به استحقاق. آنان، رجال را آخرين گروهي هستند كه به تفضل الهي، وارد بهشت مي
ه چشود كه اين بهشتي است كه به خاطر آنبه آنان خطاب مي 43دانند كه در آيه همان كساني مي

ه بي، آن را ، اين قول را به جبائي و قاضي، و طوسفخر رازيكرديد آن را به ارث برديد. كه مي
   .)411ص ،4ج تا،بي (طوسي، دهندجبائي و رُمّاني نسبت مي

  :گونه پاسخ داده كهبه اين اشكال، اين فخر رازي
ما قبول نداريم خداوند، ايشان را به قصد تشريف و تكريم بر آن جايگاه نشانده؛ «

ت و بهشجا مرتبه متوسط بين جا نشانده كه آنها را به اين دليل بر آنبلكه آن
  ) 253ص، 14ج ق،1420 ،فخر رازي( »؟جهنم است و آيا نزاع جز اين است

يك كند كه هرگونه وصف ميكننده نيست؛ زيرا خداوند، اصحاب اعراف را ايناين كلام قانع
شناسند و اين شناخت، شناختي كامل و از روي شان مياز اهل بهشت و جهنم را به سيماي

ا شود؛ اموع خطاب ايشان به اصحاب بهشت و جهنم فهميده ميبصيرت است. اين مطلب از ن
  فخر رازي با طرح مجدد مسأله از پاسخ گريخته است. 

  اندكساني كه بدون اذن والدين به جهاد رفته و كشته شده. 4-2
بدون رضايت يكي يا هر دو از كساني هستند كه » رجال اعراف«گروه ديگري معتقدند  
 ،فخر رازي؛ 138 -139صص ،8ج ق،1412 (طبري، اندرفته و كشته شدهشان به جهاد والدين
حاتم گويد بيهقي و ابن أبيآلوسي مي .)212ص ،7ج ش،1364 ؛ قرطبي،252ص ،14ج ق،1420

  اند: الشيخ و طبراني، و غير ايشان نقل كردهو ابن مردويه و أبو
درباره اصحاب اعراف سؤال شد. فرمودند: آنان كساني هستند  (ص) از رسول االله«

كه در حال نافرماني از والدينشان در راه خدا كشته شدند؛ پس نافرماني والدين 
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شان در راه خدا مانع دخول آنان را از داخل شدن به بهشت منع كرد و كشته شدن
   .)365ص ،4ج ق،1415 (آلوسي، »آنان در آتش شد

 ، 8جق، 1414 (رشيد رضا، داندضعيف مي روايات مستند اين نظر راصاحب المنار  
د كه هايي باشنتوانند يكي از گروهدر صورتي كه اين مطلب را بپذيريم اين گروه مي .)433ص

حسنات و سيئاتشان برابر است. اين مطلب به نظر چندان قابل پذيرش نيست؛ زيرا جهاد در راه 
اين مورد مدخليتي ندارد. بسياري از اصحاب رسول خدا  خدا واجب است و منع والدين در

شان مسلمان شدند و در راه رضاي خدا به شهادت مانند مُصعَب بن عمُيَر، بدون اذن والدين
عنكبوت به اين  8لقمان و آيه شريفه  15). آيه شريفه 89ص ،1ج ،ق1411(بحراني، رسيدند 

ها تبعيت ي شرك ورزيدن فرزند، نبايد از آنمعنا اشاره دارد كه در صورت اصرار والدين برا
  كرد. 

  نامشروعفرزندان . 4-3
 ؛ رشيد رضا،212ص ،7ج ش،1364 (قرطبي، اندول را به ابن عباس نسبت دادهاين ق 
اگر انتساب اين قول به ابن عباس،  .)364ص ،4ج ق،1415 ؛ آلوسي،433ص ،8ج ق،1414

 برابر است سيئاتشاندرست باشد، احتمالا بايد آنان را از مصاديق كساني كه حسنات و 
 باشد. دانسته

نند شود، مادرست نيست؛ زيرا اگرچه برخي احكام وضعي بر اولاد زنا بار مينيز اين قول 
كسي نگفته كه آنان از درك فيض ايمان و توانند امام جماعت يا قاضي باشند؛ اما كه نمياين

كه زنا گناه پدر و مادر ايشان است عمل صالح و طي درجات تقرب الي االله محرومند. ضمن اين
شان مجازات يا از درك فيوضات خويش محروم كه خداوند، ايشان را به دليل گناه والدينو اين

  .كند، خلاف عدل و رحمت الهي و مغاير با قاعده لطف است

  اهل عجُب. 4-4
 (رشيد رضا، دانندمي» اندبه خويش عجب داشتهكساني كه نسبت «بعضي نيز آنها را 

  .)364ص ،4ج ق،1415 ؛ آلوسي،434ص ،8ج ق،1414
اين قول نيز بدون مستند نقلي و عقلي است؛ بنابراين، قابل اعتنا نيست. ضمن اينكه عجب 

 چون ابليس و فردي استه سقوط كساني همشود كه ماياز بدترين رذايل نفساني محسوب مي
  .)175: (اعراف استدر قرآن، شرح حال او نقل شدهكه 
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  مساكين اهل بهشت. 4-5
» تمساكين اهل بهش«آلوسي قولي ديگر را مستند به ابن عباس نقل كرده كه اين گروه را 

  .)364ص ،4ج ق،1415 (آلوسي، دانسته است
اين قول هم فاقد مستند قابل قبول است؛ زيرا قول مزبور با اقوال ديگري كه به ابن عباس  

قدر كه بپذيريم ايشان اهل بهشتند آنان را از اينكه در زمره منسوب شده سازگار نيست. همين
ه مسكنت از ككند. ضمن اينكساني كه حسنات و سيئاتشان برابر است يا مستضعفند، خارج مي

  حيات دنيوي است و معلوم نيست انتساب مسكنت به اهل بهشت به چه معناست. عوارض 

  هاي خدا از آتشآزاد كرده. 4-6
داند. او اصرار دارد صاحب المنار اين قول را مستند به حديثي مرسل و حسن الإسناد مي 

  مده: گويد در صحاح آكه ايشان را از كساني كه حسنات و سيئاتشان برابر است جدا كند. وي مي
شوند، اقوامي هستند كه در آتش گزَيده آخرين گروهي كه داخل بهشت مي«

اند؛ اما خداوند آنها را از آتش خارج كرده، به نكردهاند، هرگز كار خيري شده
هاي گويند اينان آزاد كردهها ميباره آنسازد. اهل بهشت دربهشت داخل مي

  ». باشند يا خيري كه پيش فرستادهرحمانند؛ بدون عملي كه انجام داده
كه  ن استسعيد خدُري در صحيحين نقل شده، پس از آمطابق حديثي كه از ابو مطلب اين

 (رشيد رضا، در قلبش باشد، از دوزخ خارج كند اي ايمانخداوند هر كس را به اندازه مثقال ذره
  .)434ص ،8ج ق،1414
ان به قدر شقدر كه بپذيريم در دلرسد؛ زيرا هميناين قول نيز چندان پذيرفتني به نظر نمي 
م ايم. پس ايشان هايشان پذيرفته اي از ايمان بوده، به اين معناست كه وجود حسنه را برايذره

  برابر است.  سيئاتشانجزو گروهي هستند كه حسنات و 

  خوانفاسقان نماز. 4-7
فاسقان از اهل نمازند كه خداوند از ايشان «در مفاتيح الغيب آمده كه رجال اعراف  

 رازيفخر ) 253ص ،10ج ق،1420 ،فخر رازي». (كندگذرد و آنان را در اعراف ساكن ميميدر
نتيجه، مستند اين نظر، معلوم نيست؛ اما با كنار هم  است؛ درگويندگان اين سخن را تعيين نكرده

توان نتيجه گرفت اين رأي نيز از ديد قائلان به آن از مصاديق كساني قرار دادن فسق و نماز مي
ماز قرار ن برابر است. شايد به قرينه صفت فسق و اينكه در برابر سيئاتشاناست كه حسنات و 
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داده شده، بتوان گفت كه معتقدان به اين نظر از معتزله باشند؛ چرا كه آنان مؤمن مرتكب گناه 
  .)697ص ق،1427 (عبد الجبار، دانندمي -ايمان و كفر –» منزلة بين المنزلتين«كبيره را فاسق و در 

، لاًاوهايي كه به اين نظر و نظرات مشابه آن وارد است اين است كه ترين نقديكي از مهم 
ديگر، چيزي نيست كه بشر بتواند بدون كمك ها با يكتعيين وزن صلاة و فسق و برابري آن

كه نوع و ميزان فسق و آيد. ضمن اينگرفتن از آيات محكم و روايات قطعي از عهده آن بر
، انياًثجه صلاة و مقبول بودن يا نبودن آن، از فردي به فردي ديگر متفاوت است. كيفيت و در

آيد اين است كه نماز حقيقي چه كه از آيات قرآن و روايات معصومين (ع) به دست ميآن
  )45: (عنكبوت »وَأقَِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَـنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ « :داردصاحبش را از فسق باز مي

 كند.شود؛ يا در صورت ارتكاب آن، توبه ميپس نمازگزار حقيقي يا اساسا مرتكب فسق نمي
شود كه نماز حقيقي نبوده، همراه با سهو و ريا باشد. اين ، فسق تنها جايي با نماز جمع ميثالثاً

هشدار  ماعون به ايشانوره كه آيات سچناننماز، اساسا حسنه نيست كه با سيئات برابري كند؛ آن
 ).4 -7: (ماعون دهدمي

  است ت بر ايشان تمام نشدهكه حجّ يمستضعفان. 4-8
حجت بر ايشان تمام نشده و «علامه طباطبايي قولي را آورده كه آنان گروهي هستند كه  

 ي،طباطباي( مردان و زنان و كودكان غير بالغ ؛ مانند ضعيفان از»استتكليف به آنان تعلق نگرفته
گوينده اين رأي ذكر نشده و مستندي نيز براي اين قول در الميزان  .)128ص ،8ج ش،1390
 »ترجيح ندارد سيئاتشانشان بر حسنات«است. علامه، اين گروه را داخل در كساني كه نيامده
 ل عدم دريافتداند؛ خواه اين عدم ترجيح ناشي از برابري سيئات و حسنات باشد يا حاصمي

  شده است.برداشت سوره نساء  99و  98اين نظر، از آيات  نشدن حجت. حق و تمام

  اهل فَترت. 4-9
اين  .)434ص ،8ج ق،1414 (رشيد رضا، هستند» اهل فترت«معتقدند ايشان  گروهي 

 زيستند كه پيامبريسوره مائده و ناظر به كساني است كه در زماني مي 19اصطلاح مقتبس از آيه 
  بود. مبعوث نشده

و مستند نقلي يا عقلي قابل اعتنايي  ، قائلان به اين نظريه را معرفي نكردهالمنارب صاح 
براي آن نياورده است. اگر بتوان آن را پذيرفت، اهل فترت جزو گروهي هستند كه حجت بر 

است؛ پس بايد آنان را در زمره مستضعفين دانست. پذيرش اين نظر با محظور ايشان تمام نشده
دم حضور اوصياي ايشان در عقلي و نقلي مواجه است؛ زيرا فترت در ارسال رسل، به معناي ع
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شريف ( شودياد استفاده ميبه كميل بن ز (ع)ميان خلق نيست همچنان كه از كلام امير المؤمنين
  .)147رضي، نهج البلاغه، حكمت 

  بالغ مشركينفرزندان نا. 4-10
رشيد ( انددانسته» حد بلوغ نرسيده اند فرزنداني از مشركين كه به«برخي ديگر، آنان را  
   .)364ص ،4ج ق،1415 ؛ آلوسي، 434ص ،8ج ق،1414 رضا،

، از كه كودكان تا قبل از سن تكليفاين نظر نيز فاقد مستند نقلي و عقلي است؛ ضمن اين 
جهت حكم دنيا، ملحق به پدرانشان هستند؛ اما از جهت حكم آخرت، محتمل است كه اولاد 

  مشركين و كفار از مستضعفان به شمار روند. 

  جنيان مؤمن. 4-11
اين قول در حديثي به نقل از ابن عساكر به طور مرفوع از طريق وليد بن موسي دمشقي از  

است كه او در بهترين در مورد وليد بن موسي آورده المناراست. صاحب انس بن مالك آمده
 ،8ج ق،1414 (رشيد رضا، اندبرخي او را به جعل متهم كردهها منكرَ الحديث است و قضاوت

  .)434ص
اين قول اساسا قابل پذيرش نيست؛ زيرا مضمون آن با صريح آيات سوره جن در تمجيد  

  از مؤمنان ايشان منافات دارد.

  ملائكه. 4-12
» كهملائ«، همان »جال اعرافر«اند كه المجِلزَ گفتهطبري و برخي ديگر از مفسران از قول ابو 
 ،3ج ق،1418 ؛ بيضاوي،213ص ،7ج ش،1364 ؛ قرطبي،139ص ،8ج ق،1412 (طبري، هستند
المجلز، لاحق بن حميد، يكي از تابعان است كه براي قولش دليلي گوينده اين قول ابو .)15ص

است كه او ملائكه را مذكر فرض است. آيت االله جوادي آملي از اين نظر نتيجه گرفتهنياورده
  د. دانكند و بر همين اساس اطلاق رجال به ملائكه را جايز ميمي

اي در قرآن فقط بر» رجال«، تعبير اولاًسازد؛ زيرا اين كلام، به هيچ وجه با سياق آيات نمي 
، در اًثانياست. تعبير نشده» رجل«به » مَلكَ«گاه در قرآن از به كار رفته و هيچ» جن«يا » انسان«

ئكه لان گفتن مگويند؛ در حالي كه درباره سخقيامت مردان الهي با بهشتيان و جهنميان سخن مي
جا كه ، از آنثالثاً .)609، ص28جش، 1393، (جوادي آملي در قيامت، شاهدي در دست نيست

است، ذكورت هم به تبع نفي خوانده» عباد مكرم«تأنيث را از فرشتگان نفي كرده و ايشان را 
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ي ديگري نفو نفي يكي مستلزم  شود؛ زيرا مؤنث در مقابل مذكر معنا داردانوثت از ايشان نفي مي
   .)252ص ،14ج ق،1420 رازي، (فخر است

  هاعادلان امت. 4-13
ها و شهداء بر مردم از هر امتي آنان عادلان امت«گويد: صاحب المنار از قول زهُري مي 
ر خاتم دهد و امت پيامبثابت شده كه هر پيامبري بر امتش شهادت مي«افزايد: سپس مي». هستند

ء انبياها شهدايي غير از ها هستند و نيز ثابت شده كه در امتپس از او شهيد بر تمامي امت
» يداً شَهِ  فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أمَُّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ «در اثبات اين نظر به آيه  .»ندهست

 .)434ص ،8ج ق،1414 (رشيد رضا، كند) استشهاد مي41: (نساء

پذيرد است و نكته ظريف آن اين است كه مياين نظر بر مبناي تحليل آيات قرآني بيان شده 
تواند ، نمي»وصايت مبتني بر نصّ«رجال اعراف محدود به انبياء نيستند. اما با توجه به نپذيرفتن 

  مصاديق رجال اعراف را غير از پيامبران نام ببرد. 

  قومي فقيه، صالح و عالم. 4-14
 »ن قومي صالح، فقيه و عالم هستندآنا«اند: ديگر از مفسران از قول مجاهد نقل كرده برخي 

  .)434ص ،8ج ق،1414 ؛ رشيد رضا،139ص ،8ج ق،1412 (طبري،
توان بر اساس آن مصاديق رجال اعراف را معين كرد؛ اين بيان وصفي مبهم است كه نمي 
توان دانست آيا انبياء و مياست و ننشده ، در اين وصف، زمان و مكان و رتبه معيناولاًزيرا 
اند؛ يا علما و فقهايي كه از ايشان تبعيت اند جزو رجال اعراف(ع) كه رهبران منصوب الهيائمه
، در اين قول، مانند بيشتر اقوال ذكر شده در تعيين رجال اعراف، به سياق ثانياًكنند؛ يا هر دو؟ مي

  است.آيات سوره توجه نشده

  الجناحينس، حمزه، علي و جعفر ذوعبا. 4-15
رجال اعراف را عباس، حمزه، علي، جعفر «از ضحاك از ابن عباس نقل شده است:  

شان را به سپيدي روي و داراننشينند و دوستداند كه در موضعي بر صراط ميذوالجناحين مي
 ق،1414 رضا،؛ رشيد 212ص ،7ج ش،1364 (قرطبي، »شناسندشان را به سياهي چهره ميدشمنان

   .)364ص ،4ج ق،1415 ؛ آلوسي،434ص ،8ج
جا كه نظر ابن عباس به پيامبر (ص) نسبت داده نشده، صرف استناد به ابن عباس، از آن 

برده از جهت شأن ايماني همرتبه نيستند تا علاوه، افراد نامموجب اطمينان در پذيرش نيست؛ به
، تنها زماني اسلام »عباس«خصوصا، از اين ميان بتوان درجه اخروي ايشان را همتراز دانست؛ 



  22ياپي، پ1397بهار و تابستان دوم،شمارة ، يازدهمسال ، »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي پژوهشي      18 

آورد كه مكه در آستانه سقوط قرار گرفت. پيامبر (ص) در هنگام وفات، قبول وصيتش را به وي 
عرضه كرد و او نپذيرفت؛ اما علي (ع) آن را پذيرفت ... و نيز پيامبر، پس از اظهار ناخرسندي 

او  از جاي امير المؤمنين در زمان وفات پيامبر، بهاو نسبت به خواسته پيامبر مبني بر برخاستن 
 ق،1403 (مجلسي، ايت از او به بارگاه الهي بشتابدهشدار داد كه بترسد از اينكه در حال عدم رض

  .)499ص ،22ج

  پيامبران. 4-16
 (طبري، هستند» انبياي الهي«، همان »عرافرجال ا«صاحبِ اين نظر معتقد است كه  
 ؛ بيضاوي،653ص ،6ج ش،1372 ؛ طبرسي،411ص ،4ج تا،بي طوسي،؛ 138ص ،8ج ق،1412
؛ 109ص ،8ج ق،1420 ؛ ابن عاشور،409ص ،8ج ق،1414 ؛ رشيد رضا،14ص ،3ج ق،1418

بسياري از مفسران اهل سنت اين نظر را بدون اينكه به كسي  .)126ص ،8ج ش،1390 طباطبايي،
ر چند، عموما اين نظاند؛ هراند و مستندي نيز براي پذيرش آن ارائه ننمودهاستناد دهند، نقل كرده

اند كه جمهور مفسران اهل سنت، رجال اعراف را كساني دانستهاند؛ اما با توجه به اينرا رد نكرده
  اند. توانيم نتيجه بگيريم كه اين نظر را نپذيرفتهشان برابر است، ميكه سيئات و حسنات

چند آراء ديگر را نيز بيان داند و هرمي» اشراف اهل ثواب«اصحاب اعراف را  فخر رازي
هداي ش«يا » انبياء«يا » ملائكه«داشته، اما اين رأي نزد او راجح است. بنابر اين فرض، اشراف را 

 ،14، جق1420 رازي، (فخر دهدن سه قول انبياء را ترجيح ميدر ميان اي و دانسته است» امت
   .)252ص

اند؛ مفسران شيعه، اين رأي را با ذكر مستندات روايي آورده و به ديد اقبال به آن نگريسته
ره دانند، بلكه اوصياي ايشان را نيز در زمچند عموما رجال اعراف را محدود به انبياء نميهر

آيد، مؤيد اين قول است. اما ميچه از آيات و روايات برآن آورند.به شمار مي رجال اعراف
نه هستند؛ بلكه همانگو» انبياء«ها نتيجه گرفت كه رجال اعراف صرفا كدام از آنتوان از هيچنمي

  اند. نيز در زمره رجال اعراف» اوصياء و جانشينان منصوص ايشان«كه خواهد آمد، 

  ئمه اهل بيت(ع) پيامبر و ا. 4-17
ز آنان نيز يكي ا» پيامبر«كه دانسته » ائمه«صاحب تبيان از قول ابوجعفر (ع) اين گروه را  
   .)653ص ،4ج ش،1372 ؛ طبرسي،411ص ،4ج تا،بي (طوسي، است



  19    با رويكرد سازواري سياق با روايات تفسيري »رجال اعراف«مصداق ارزيابي ديدگاه مفسران در تعيين 

منطبق است. وجه انطباق آن در ادامه تبيين خواهد شد.  كاملاً اين نظر با سياق آيات  
از معصومين(ع) مؤيد آن است؛ اما از آن جهت كه انبياي سلف و  چنين روايات فراوانيهم

  رسد.جانشينان ايشان را در زمره رجال اعراف ندانسته، داراي كاستي به نظر مي

  »رجال اعراف«آراء و بيان ديدگاه برگزيده درباره  نقد و بررسي. 5
  نظر قابل جمع هستند: 4آراء گذشته در 

  ،اوصياي ايشان. اشراف خلق از انبياء و 1
  ،برابر است سيئاتشان. كساني كه حسنات و 2
  ،. ملائكه3
  . مؤمنان جن.4

 نسبت داده شده و راوي حديث -از تابعان –المجِلزَ كه قول سوم تنها به ابوبا توجه به اين
مورد استناد قول چهارم نيز وليد بن موسي است كه منكر الحديث است و اين اقوال منحصر به 

شود. ضمن اينكه در سياق آيات مورد ها صرف نظر مينفر است، از بررسي بيشتر آنهمين دو 
  شود. اي بر صحت اين دو رأي يافت نميبحث هيچ قرينه

ن اي روايات، ميااحتمالا به دليل كثرت مستندات دو نظر اول و دوم، نيز وجود پاره برخي 
اند: رجال اعراف يعني انبياء و ائمه و هاهل اعراف دو دست«اند: اين دو رأي جمع كرده و گفته

برابر  شانشهداء كه شاهد بر خلق و شفيع ايشان هستند؛ و اصحاب اعراف كه سيئات و حسنات
 ،2ج ق،1415 (فيض كاشاني، شان اميدوارنددارند و به شفاعت است؛ اما رجال اعراف را دوست

وادي آملي در تسنيم آيات االله جآيت .)606ص ،28ج ش،1393آملي، ؛ جوادي199-200صص
اين نظر پس از بررسي دو رأي  .)همان(جوادي آملي،  دانداي بر اين نظر مينهبعد را هم قري

  اصلي بررسي خواهد شد.
در ادامه، با تكيه بر بررسي سياق آيات سوره اعراف و روايات وارد از معصومان (ع)، دو  

 نظر نخست تحليل خواهند شد. 

  سوره اعرافبررسي سياق آيات . 5-1
به اصول دين  سوره اعراف از سور مكي و از عمده مضامين اين سور بيان حقايق مربوط 

علامه طباطبايي غرض سوره  .)9، 18و  5صص ،8ج ش،1390 (طباطبايي، و عقايد اسلامي است
).  در ابتداي سوره، خداوند 6، ص8ج همان،داند (مي» انذار و تذكر«شريفه را با توجه به آيه دو 

 كند. اين دو تكليف، مبتني بر تقسيم بشر به دو گروهعزيز دو تكليف مهم را براي بشر ذكر مي
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اند و ديگري عموم مردم كه مكلف به تبعيت از است. يكي گروه انبياء كه مأمور هدايت انسان
  پيام الهي و نپذيرفتن ولايت غير او هستند. 

اطاعت از  –در آيه دو خطاب به پيامبر اسلام (ص) و تكليف دوم  -رانذا –تكليف اول 
است و در آيات چهار و در آيه سه بيان شده -نه فقط مؤمنان –خطاب به همه مردم  -پيامبران

اري هاي پيشين نيز جفهماند اين دو تكليف در امتهاي گذشته، ميپنج، با بيان سرنوشت امت
ارد كه در روز قيامت، سؤال خداوند از افراد بشر، بر اساس دو داست. آيه ششم بيان ميبوده

ه سؤال گويي برسد، اين آيه شريفه و سه آيه پس از آن، در پاسختكليف مذكور است. به نظر مي
اهميت كليدي دارد. خداوند در اين آيه  -مراد خداوند از اعراف و رجال آن –اين نوشتار، 

 به رسولان كه كساني از هم مسلمّا پس» ذِينَ أرُْسِلَ إِليَْهِمْ وَ لنََسْلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فـَلَنَسْلَنَّ الَّ «فرمايد: مي

 فرستادگان از هم و داديد) پاسخ چه ما رسولان به پرسيد (كه خواهيم شده فرستاده آنها سوي

 مدر آيات هفت دادند) پاسخ چگونه شما دعوت به و نه يا رسانديد مرا پيام آيا پرسيد (كه خواهيم
  است كه: آمده متا نه

س سنجد. پكند و با ميزان حق ميداوند، پاسخ اين سؤالات را بر اساس علم خود بيان ميخ
 شان سبك باشد، سرمايههاشان سنگين باشد، رستگار شده و آنها كه ميزانهاكساني كه ميزان

سؤال را به لام و نون ثقيله مؤكد اند. آيه ششم وجود خود را به دليل ظلم به آيات الهي باخته
  شود.كرده كه مفيد قسم است و از آن قطعيت و تخلف ناپذيري سؤال، استنباط مي

ها پرسش از نحوه شود زياد بحث شده و مضمون همه آنها ميدرباره سؤالي كه از انسان 
سي اين آيه در شان از پيامبران است؛ اما هدف از بررها در دنيا و چگونگي تبعيتكرد آنعمل

نوشتار حاضر، بررسي سؤال از مرسَلين است؛ زيرا فرضيه ما اين است كه سؤالاتي كه از پيامبران 
شود، رابطه محكمي با موضوع وزن كه در آيه هشت و شهادت كه در آيات بسياري از جمله: مي

  سوره نساء مطرح شده، دارد.  41سوره بقره و  143آيات 
 شود، اشارههايي كه از انبياء ميمائده، خداوند به دو نمونه از سؤال در آيات انتهايي سوره 
: (مائده» يَـوْمَ يجَْمَعُ اللهَُّ الرُّسُلَ فـَيَقُولُ ماذا أُجِبْتُمْ قالُوا لا عِلْمَ لنَا إِنَّكَ أنَْتَ عَلاَّمُ الْغيُُوبِ «است. فرموده

شان از دعوت هايباره اجابت امتدر بر اساس اين آيه خداوند در قيامت از پيامبرانش .)109
را به نحو استقلالي به خدا واگذار » محيط به غيب و شهادت«پرسد و آنان علم كلي و رسل مي

اند، علم علمي كه پيامبران از خود نفي كرده رساندمي» إِنَّكَ أنَْتَ عَلاَّمُ الْغيُُوبِ «كنند. عبارت مي
هاي شهادت كه در آيات مختلف به آن اشاره شده، بر امتغيب است؛ وگرنه، ايشان بنابر وظيفه 

شود، اين است كه خداوند، پيامبران را خود، شهيد هستند. نكته ديگري كه از آيه استنباط مي
» لٌ اَ جِ ر  افِ عرَ ی الأَ لَ عَ وَ «تواند با عبارت كند و اين همان چيزي است كه ميبراي شهادت جمع مي



  21    با رويكرد سازواري سياق با روايات تفسيري »رجال اعراف«مصداق ارزيابي ديدگاه مفسران در تعيين 

شناسند و هر كدام از اهل بهشت و جهنم را به سيمايشان مي» رجال اعراف«منطبق باشد؛ زيرا 
  كنند. شان به اذن الهي صادر ميفرمان دخول هر كدام را به جايگاه

توان گفت: آيات قبل از آيه شريفه، در سوره مائده به مسأله شهادت در توضيح اين مدعا مي
كه: است و معنا اين 108در آيه » واتقّوا الله«ظرف براي » لَ  الرُّسُ عُ اللهَُّ مَ ومَ يجَ يَ «پردازد و عبارت مي

شويد، از خدا پروا كنيد در روزي كه خداوند، پيامبران اي كساني كه براي شهادت، داوطلب مي«
  .»كندي شهادت بر اعمال شما جمع ميرا برا

ه، حضرت عيسي (ع) را در از همان سور 119تا  110در ادامه، خداوند، ضمن آيات  
هاي خود را مانند معجزاتي كه به او عطا كرده و براي او و قيامت، مخاطب ساخته و نعمت

 شمرد. سپس در آيهمياسرائيل نجات داده، برحواريانش از آسمان، مائده فرستاده و او را از بني
يَ إِلهينَِْ مِنْ   عيسَى ابْنَ مَرْيمََ أأَنَْتَ قُـلْتَ «... پرسد: از او مي 116 ذُوني وَأمُِّ ؟ حضرت » دُونِ اللهَِّ للِنَّاسِ اتخَِّ

در اينجا سؤال  .)116- 120: (مائده...» سُبْحانَكَ ما يَكُونُ لي أَنْ أقَُولَ ما ليَْسَ لي بحَِقٍّ «دهند: پاسخ مي
ي يسخداوند از حضرت عيسي (ع)، نوعي احتجاج بر امت او مبني بر تخطي ايشان از دعوت ع

تند بگويند توانس(ع) است؛ زيرا در صورتي كه عيسي (ع) چنين چيزي به ايشان گفته بود، آنان مي
  .»فرستاده تو بود، به ما چنين گفت ما عيسي و مادرش را به خدايي گرفتيم؛ زيرا او كه«

اي از همان پرسشي است كه خداوند وعده آن را در آيه ششم اين پرسش و پاسخ، نمونه 
ها هستند، يا جزو دهد. اما آيا رجال اعراف، جزو دسته هدايتگران شاهد بر امتسوره اعراف مي

كه از سياق آيات كنند؟ همچنانهايي كه به هدايت هدايتگران الهي راه صحيح را پيدا ميامت
رجال اعراف همان منذران در آيه دوم و مرسلين در آيه ششم اين سوره و شهيدان در  پيداست،

  هاي بقره و نساء و مائده و... هستند.سوره

  آراء مفسران بررسي مستندات. نقد و 5-2
 در دو بخش جداگانه (سياقي و روايي) در پي مي آيد.  آراء مفسران بررسي مستندات

 مستندات سياقي. 5-2-1

ها دلالت بر تقويت قول نخست كه مضمون آن شودميهايي از آيات اشاره جا به بخشدر اين
 :دارد
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  »مسيماهُلاّ بِكُ فونَعرِيَ«. تحليل مفهومي عبارت 5-2-1-1
ريفه در آيه ش» كلّا«ترين قرائن قائلان به نظر اول عبارت مذكور است. منظور از يكي از مهم 

است. تنوين نيز عوض از اضافه است. قائلان به اين نظر، » النارِ  صحابِ أَ وَ  ةِ نَّ الجَ  صحابِ ن أَ لاّ مِ کُ «
را به سيمايشان » أصحاب النار«و » أصحاب الجنة«كنند وصف رجال اعراف به اينكه بيان مي

شناسند، بيانگر اكرام و تشريف خداوند نسبت به ايشان است و افراد ضعيف امت، مانند مي
اند، يا كودكان نابالغ، يا غير آنان، صلاحيت تشرف به نافرماني كردهشان را كساني كه والدين

چنين معرفتي را ندارند. اين مطلب، كلام حقي است كه قائلان نظر دوم براي رد آن تلاشي 
 ،4ج ق،1415 (آلوسي، اندظر را بي هيچ پاسخي نقل كردهاند؛ حتي برخي از آنان اين ننكرده
   .)363ص

  »عونَ طمَ م يَهُلوها وَدخُم يَ لَ«رجع ضمير عبارت م. شناسايي 5-2-1-2
اند دانسته» مهُ ت ـُئايَّ سَ م وَ هُ نات ـُسَ ت حَ وَ استَ  ومٌ قَ «ترين دلايل كساني كه رجال اعراف را يكي از مهم 

البته  .)107ص ،2، جق1407 (زمخشري، و آيه پس از آن است» عونَ طمَ م يَ هُ لوها وَ دخُ  يَ لمَ «عبارت 
داند، را وصف براي رجال اعراف مي 47جا كه آيه زمخشري به اين امر تصريح نكرده؛ اما از آن

لم «در » واو«كه . در ايندانسته استشود كه جمله پيش از آن را نيز وصف رجال مشخص مي
اري ي، در ميان مفسران اختلاف است. بس»اصحاب الجنة«گردد يا ميبر» رجال اعراف«به » يدخلوا

 ؛ زمخشري،654ص ،4ج ش،1372 (طبرسي، داننداعراف مياز ايشان مرجع ضمير را رجال 
سد، مرجع رنظر مياما به .)251ص ،14ج ق،1420 ؛ فخر رازي،108-107صص ،2ج ق،1407

؛ 30، ص8ج ش،1390؛ طباطبايي،434ص ،8ج ق،1414 (رشيد رضا، ضمير، اصحاب الجنة باشد
كساني كه قائل به جمع ميان دو نظر اصلي در رجال  .)606ص ،28ج ش،1393آملي جوادي

 سيئات«كساني از اصحاب اعراف هستند كه » لم يدخلوا«اعراف هستند، معتقدند مرجع واو در 
   .)200ص ،2ج ق،1415 ؛ فيض كاشاني،411ص ،4ج تا،بي (طوسي،» شان برابر استو حسنات

ند، داندهد كه نظر گروهي كه مرجع ضمير را اصحاب الجنة ميبررسي سياق آيات نشان مي
  تر است؛ زيرا: قوي

، در نحو، بنا بر اين است كه در صورتي كه در جمله چند اسم باشد كه صلاحيت اولاً
 ترين اسم پيش ازمرجعيت ضمير را دارا باشند، در صورت عدم وجود قرينه، ضمير به نزديك

ترين نزديك» عونَ مَ طم يَ هُ لوها وَ دخُ  يَ م لمَ يکُ لَ عَ  لامٌ ن سَ أَ  ةِ نَّ الجَ  صحابَ وا أَ دَ وَ «گردد. در عبارت ود بازخ
  اسم به واو، اصحاب الجنة است. 
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برند كند كه گويا در حال خوف و رجا به سر مياي ايشان را وصف مي، آيه بعد به گونهثانياً
شان و اين با شهيد و ميزان بودن رجال اعراف كه اصحاب جنة و اصحاب نار را به سيماي

  شناسند، سازگار نيست. مي
اصحاب «، دهدكه مكالمه اصحاب اعراف و سران اصحاب النار را شرح مي 48، در آيه ثالثاً
وصف ايشان نيست.  47تا پايان آيه » لم يدخلوها«دهد عبارت تكرار شده كه نشان مي» الاعراف

م هُ فون ـَعرِ يَ  الاً جوا رِ دَ «توانست بفرمايد زيرا اگر چنين بود نيازي به ذكر اصحاب الاعراف نبود و مي
 قَومٌ استَوَت«كه ضمير به اما اين». ةِ نَّ صحابَ الجَ وا أَ دَ وَ «فرمود  46كه در آيه همچنان» مسيماهُ بِ 

دگان اين نظر، رسد؛ زيرا گوينبرگردد با توجه به سياق آيه بعيد به نظر مي» حَسَناتُـهُم وَسَيَّئاتُـهُم
به » و نادوا«در » واو«اند. در اين صورت، ميان رجال اعراف و اصحاب اعراف، تفكيك قائل شده

اهل ذنوب «به  47و ضماير تا پايان آيه » لم يدخلوا«در » واو« گردد وميها برانبياء و اوصياي آن
كه لازمه وجود ضمير، وقوع اسمي پيش از آن، به عهد ذكري يا حاليدر». داران ايشاناز دوست

  شود.ذهني يا حضوري است كه در اين آيه چنين چيزي ديده نمي

  سلام به اهل بهشت و مؤاخذه اهل دوزخ. مفهوم شناسي 5-2-1-3
دهند مخاطب قرار مي» سلام عليكم«، اصحاب بهشت را با نداي 46رجال اعراف در آيه  

سران اصحاب جهنم را به دليل اجتماع بر باطل و يا جمع مال و استكبار و  48و49و در آيه 
كه اين سلام و عتاب، نوعي قضاوت و كنند. با توجه به ايناستهزاي مؤمنان در دنيا عتاب مي

د يتواند جز حق، كلامي بگوكس نميباره بندگان خداست و در عرصه حساب، هيچرابراز نظر د
بايد نتيجه گرفت، ايشان به درجه شهادت بر  ،)37- 38: و آن هم منوط به اذن الهي است (نبأ

اند و از سوي خداوند براي خطاب با اهل بهشت و اهل دوزخ و قضاوت درباره خلق رسيده
  اند. ايشان، مأذون

  به بهشت براي اصحاب الجنة ورودجواز . مفهوم شناسي 5-2-1-4
». ادْخُلُوا الجْنََّةَ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَ لا أنَْـتُمْ تحَْزَنوُن«فرمايد: مياحزاب  49خداوند در پايان آيه  

اين، كلام اصحاب اعراف، خطاب به اصحاب جنت است. پس از آن كه اصحاب اعراف، سران 
كنند، جواز ورود اهل بهشت را به بهشت صادر ابت استهزاي مؤمنان، مؤاخذه مياصحاب نار را ب

كاري اهل بهشت است و هم پاسخ استهزاي سران كفر. برخي به كنند و اين، هم پاداش نيكومي
سخن خداي رحمان است؛ اما در آيات » ادخلوا«اند كه جمله گونه پاسخ دادهاين استدلال، اين

خورد و بلكه قرار گرفتن اين جمله در ادامه كلام ر اين مطلب به چشم نمياي بشريفه، قرينه
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علق اين كلام به اصحاب اعراف اصحاب اعراف بدون ذكر گوينده آن، خود دليلي روشن بر ت
   .)132ص ،8ج ش،1390 (طباطبايي، است

  بررسي مستندات روايي. 5-2-2
اين  تراند، فراوان است. بيشها استشهاد كردهيك از دو طرف به آنمستندات روايي كه هر 

روايات، مستند به پيامبر يا اهل بيت (ع) نيستند و نوعا منسوب به صحابه و تابعانند. خصوصا 
لاد وپردازند؛ مانند اولاد زنا، مساكين اهل بهشت، اهل فسق، ااقوالي كه به بيان مصاديق جزئي مي

شوند كه مستقيما از قول حضرت رسول يا اهل نابالغ كفار و ... در اينجا تنها رواياتي بررسي مي
توان تقسيم كرد: اول رواياتي دسته مي 3اند. روايات اصحاب الأعراف را به بيت (ع) نقل شده

عراف را كنند. دوم رواياتي كه اصحاب اكه رجال اعراف را انبياء و اوصياي ايشان معرفي مي
دانند. سوم. رواياتي كه رجال اعراف را انبياء و اوصيا برابر است مي سيئاتشانقومي كه حسنات و 

  .كنندشان را نيز در كنار ايشان در اين صحنه، تأييد ميكاردانند اما حضور دوستان گناهمي

  معرفي پيامبران ناظر بر دسته اول روايات. بررسي 5-2-2-1
كند كه در وصف اصحاب (ع) نقل ميبا سند خود از ابو جعفر الدرجات بصائرصاحب  )1

 ق،1404(صفار، ». خلق بر خدا هستند ترينآنان كريم« »لى اللهَِ عَ  لقِ الخَ  مُ كرَ م أَ هُ «اعراف فرمود: 
  .)500ص ،1ج

 كند كه در پاسخ به سؤالعياشي در تفسيرش به سند خود از ابو جعفر (ع) روايت مي )2
 نْ فوا مَ رِ عْ يَ لِ  مْ كُ لِ بائِ لى قَ عَ  فاءَ رَ عُ  مْ كُ يْ لَ عَ  فونَ رِ عْ ت ـَ مْ تُ سْ لَ أَ فرمودند: » عَلَى الأَْعْرافِ رجِالٌ «از معناي عبارت 

آيا شما بر . «مْ سيماهُ  بِ لاًّ كُ   ونَ فرِ عْ ي ـَ ذينَ الَّ  جالُ الرِّ  كَ ئِ ولَ أُ  نُ حْ نَ : ف ـَلى. قالَ : بَ تُ لْ ؟ ق ـُحٍ طالِ  وْ أَ  حٍ صالِ  نْ فيها مِ 
گماريد كه شايسته و ناشايسته را از ميان شما بشناسند؟ گفتم: آري. نمي» عريفاني«هايتان قبيله

 ش،1380 (عياشي،» شناسيمهر يك را به سيمايشان مي فرمودند: پس ما همان مرداني هستيم كه
  .)18ص ،2ج

افِ رجِالٌ وَعَلَى الأَْعْر «كند كه در پاسخ سؤال از نقل مي (ع) اصبغ بن نبُاته از اميرالمؤمنين )3
نُ الأَْعْراَفُ الَّذِينَ فرمودند: نحَْنُ عَلَى الأَْعْرَافِ، وَنحَْنُ نَـعْرِفُ أنَْصَارََ بِسِيمَاهُمْ، وَنحَْ » يَـعْرفُِونَ كُلاًّ بِسِيماهُمْ 

ُ عَزَّ وَجَلَّ يَـوْمَ الْ لا  ُ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ بِسَبِيلِ مَعْرفِتَِنا، وَنحَْنُ الأَْعْراَفُ يوقِفُنَا اللهَّ راطِ، فَلا يُـعْرَفُ اللهَّ قِيَامَةِ عَلَى الصِّ
هُ وَ  لنّارَ إِلاّ مَنْ أنَْكَرَيَدْخُلُ الجْنََّةَ إِلاَّ مَنْ عَرَفنَا وَعَرَفْناهُ، وَلا يَدْخُلُ ا . إِنَّ اللهََّ تبَارَكَ وَتَعالى لَوْ شاءَ أنَْكَرْ

بِهِ وَلَكِنْ جَعَلَنا أبَْوابهَُ وَصِراَطَهُ وَسَبي تْوهُ مِنْ  َ هُ، وَ ما اعرافيم كه « .لَهُ لَعَرَّفَ النّاسَ نَـفْسَهُ حَتىّ يَـعْرفِوا حَدَّ
شود، و ما جز از راه ما شناخته نميشناسيم، ما اعرافيم كه خدا ياورانمان را به سيمايشان مي
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شويم پس جز كسي كه ما را بشناسد و اعرافيم كه روز قيامت ميان بهشت و دوزخ ايستانيده مي
شود، و جز كسي كه ما را انكار كند و ما او را انكار كنيم، ما او را بشناسيم، داخل بهشت نمي

خواست خود را به مردم خدا ميگردد و اين قول خداي عز وجل است. اگر داخل دوزخ نمي
ها و صراط و سبيلش و شناسانيد تا حد او را بشناسند. و از درش نزد او آيند، ولي ما را بابمي

  .)549ص ،2ج ق،1416 (بحراني،» آيند، قرار داداز آن به نزدش ميباب خويش كه 
اصحاب اعراف، مطالب مهم ديگري را  عنوانبهاين روايت، ضمن معرفي اهل بيت (ع)    

  كند: نيز بيان مي
، شناخت خداوند، شناخت اهل بيت (ع) است. شايد بتوان از اين عبارت نتيجه گرفت اولاً

گذاري اعراف به اين نام در قرآن كريم، اين باشد كه در آن مقام، كساني كه يكي از علل نام
  تند. نماي معرفت الهي هسايستند كه راه و راهمي

كه در قرآن كريم بيان شده، اصحاب اعراف در ميان بهشت و دوزخ، همه را ، همچنانثانياً
  كنند. دارند و فرمان ورود به بهشت يا دوزخ را ايشان صادر ميميبراي حساب نگه

شناساند، ولي اهل به مردم ميخواست به صورت مستقيم خود را ، خداوند اگر ميثالثاً
اين شناخت خداوند جز به طريق شناخت برو صراط و باب خود قرار داد. بنا(ع) را سبيل بيت

  اهل البيت (ع) ميسر نيست. 
بر  كهاين روايات، با سياق آيات مورد بحث، انطباق كامل دارند. همچنين، با توجه به اين

بّ و بغض و نصرت و خذلان اهل كه حاساس روايات، مباحثي مانند صراط و ميزان و اين
داق است، تنها كساني مص(ع)، مبناي تعيين بهشتي يا دوزخي بودن انسانها قرار داده شدهتبي

اند كه وظيفه هدايت و راهنمايي انسانها را به صراط عزيز حميد به اكرم الخلق و رجال اعراف
يگاه، اتوانند در اين جايگاه قرار گيرند و اين جاين ساير صالحان از مؤمنان نميبرعهده دارند. بنا

كه موضوع ميزان و شفاعت را موضوعي اختصاص به انبياء و اوصياي ايشان دارد. مگر اين
يك به فراخور حالشان مراتب بدانيم كه در اين صورت، ساير صلحا به اذن اهل بيت (ع)، هرذو

  كنند. اند، شفاعت ميشان بودهبر صراط ايستاده و جمعي از مؤمنان را كه كفيل هدايت

  محسنين و مسيئين معرفيروايات دسته دوم ناظر بر . بررسي 5-2-2-2
سيوطي از جابر بن عبداالله از رسول االله نقل كرده كه در جواب سؤال از حال كسي كه  )1

لمَْ  رافِ عْ الأَْ  حابُ صْ أَ  كَ ئِ ولَ أُ  قالَ  هُ ئاتُ يِّ سَ وَ  هُ ناتُ سَ حَ  تْ وَ تَ اسْ  نِ مَ فَ حسنات و سيئاتش برابر باشد، فرمود: 
 »اند اما به آن طمع دارندآنان اصحاب اعرافند كه به بهشت داخل نشده« يَدْخُلوها وَهُمْ يَطْمَعونَ 

  .)87ص ،3ج ق،1404 (سيوطي،
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 بادِ عِ الْ  نَ مِ  مْ هُ نَ يْ ب ـَ لُ صَ فْ ي ـُ نْ مَ  رُ آخِ  مْ هُ كرده كه فرمود:  سيوطي از قول حضرت رسول نقل )2
 ةَ نَّ لوا الجَْ خُ دْ تَ  لمَْ وَ  ارِ النّ  نَ مِ  مْ كُ ناتُ سَ م حَ كُ تْ جَ رَ خْ أَ  مٌ وْ ق ـَ مْ تُ ن ـْأَ  قالَ  بادِ عِ الْ  ينَْ ب ـَ لِ صْ فَ الْ  نَ مِ  مينَ عالَ الْ  بُّ رَ  غَ رَ ذا ف ـَإِ فَ 
شود شان داوري ميايشان آخرين گروه از بندگانند كه ميان« مْ تُ ئْ شِ  ثُ يْ حَ  ةِ نَّ الجَْ  نَ وا مِ عَ ارْ قائي فَ تَ عُ  مْ تُ ن ـْأَ فَ 

گويد: شما قومي هستيد كه حسناتتان پس چون خداوند از داوري ميان بندگان فارغ شود، مي
هاي منيد پس در بهشت كردهشما را از آتش خارج ساخت؛ اما به بهشت داخل نشديد. شما آزاد

  )87، ص3ق، ج،1404، طي(سيو». هر كجا كه خواستيد، آسوده باشيد
جعفر (ع) فرمود: درباره اصحاب راره نقل كرده كه ابوكليني در كافي به اسنادش از زُ )3

گويي؟ گفتم: جز مؤمن يا كافر نيستند؛ اگر به بهشت بروند، مؤمن و اگر به جهنم اعراف چه مي
به خدا ايشان نه مؤمن و نه كافرند و اگر مؤمن بودند، مانند مؤمنان «بروند، كافرند. امام فرمود: 

شدند؛ ولي ايشان قومي بودند، مانند كافران داخل آتش مي شدند و اگر كافرداخل بهشت مي
داشته است و ايشان هستند كه سيئات و حسناتشان برابر است؛ پس اعمال ايشان را باز

اند يا از اهل آتش؟ فرمود: گفتم: آيا از اهل بهشت» اند كه خداي عز وجل فرموده:گونههمان
  ». ها ساخته استگونه كه خدايشان رايشان را رها كن همان«

بله به ايشان اميدوار باش «گفتم: آيا به ارجاء (ثواب و عقاب) ايشان قائل شوم؟ فرمود: 
گونه كه خداوند ايشان را اميدوار ساخته است؛ اگر بخواهد ايشان را به رحمتش داخل همان

ظلم  ه ايشانحالي كه ب راند؛ درسازد و اگر بخواهد ايشان را به گناهانشان به آتش ميبهشت مي
رود؟ فرمود: نه. گفتم: آيا جز كافر به آتش گفتم: آيا هيچ كافري به بهشت مي .»نكرده است

چه خدا بخواهد؛ اما تو گويم هركه خدا بخواهد. اي زراره من ميجز اين ؛نه«افتد؟ فرمود: مي
 ت از تو گشودههايو گره گرديميچه خدا بخواهد. هشدار كه اگر تكبر بورزي بازگويي هرنمي
  .)408ص ،2ج ،ش1369 (كليني، »شودمي

اند؛ ولي با سياق آيات سوره اعراف روايات فوق گرچه به پيامبر و اهل بيت (ع) منسوب 
به اصحاب » عونَ مَ طْ يَ  مْ هُ لوها وَ خُ دْ يَ  لمَْ «كه در بالا ذكر شد، عبارت ، چناناولاًسازگار نيستند؛ زيرا 

، مطابق آيات سوره اعراف، رجال اعراف، افراد كريمي ثانياًگردد نه اصحاب الأعراف. ميالجنه بر
 كه بگوييم اينشناسند و بر آنها شاهدند. مگر اينشان ميهستند كه هر دو گروه را به سيماي

دليل  يد همين،است. شاروايات در صدد بيان حقيقتي ديگر هستند كه در اين آيات بيان نشده
، »أصحاب الأعراف«اند. احتمال ديگر آن است كه عبارت كساني بوده كه ميان دو رأي جمع كرده

» افأصحاب الأعر«پيش از دخولشان به بهشت باشد كه در اين صورت، » أصحاب الجنة«ناظر به 
  سوره اعراف هستند. 47در آيه » أصحاب الجنة«در اين روايات همان 
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اند. اهل وعيد از اهل دسته 6كرده كه فرمود: مردم ر از امام صادق (ع) نقلحمزه بن طيا )4
اند و عمل صالح را با اعمال بد بهشت و دوزخ؛ و ديگراني كه به گناهانشان اعتراف كرده

كند، يا توبه ايشان را اند، يا ايشان را عذاب مياند؛ و كساني كه به امر خدا اميدوار شدهآميخته
توانند و به راهي هدايت اي نميمستضعفان از مردان و زنان و كودكاني كه چاره پذيرد؛ ومي
يابند؛ و اصحاب اعراف، آنان قومي هستند كه سيئات و حسناتشان برابر است، پس اگر خدا نمي

 داخل بهشت گرداند، به رحمت ايشان را به دوزخ ببرد به سبب گناهانشان است و اگر ايشان را
   .)381ص ،2ج ش،1369 (كليني، اوست
 كند. صنفرسد؛ زيرا مردم را به شش صنف تقسيم مياين روايت به نظر، مضطرب مي 

اول و دوم همان اصحاب الجنه و اصحاب النار هستند. اما اگر به چهار دسته اخير نگاه كنيم 
تند. يا سكاري كه حسناتي نيز دارند، به حصر عقلي از سه دسته خارج نيهاي گناهبينيم انسانمي

، اندشان اعتراف نكرده از گروه چهارماند، يا به گناهانشان اعتراف كرده از گروه سومبه گناهان
ك ي عنوانبهتواند، اند. پس گروه ششم نمياند كه گروه پنجميا اصولا حقيقت را درك نكرده

يكي از  روي جزءبرابر است به هر سيئاتشانگروه مستقل، طرح شود؛ زيرا كساني كه حسنات و 
  بود. گفته خواهندسه دسته پيش

  روايات دسته سوم ناظر به جمع ميان دو دسته. بررسي 5-2-2-3
هايي ميان بهشت و دوزخ است كند: اعراف تپهصاحب مجمع از امام صادق (ع) روايت مي 

شود همچنان كه يستانيده مياي همراه با گناهكاران زمان خويش بر آن اكه هر پيامبر و خليفه
اند پس آن ايستد در حالي كه محسنان به بهشت پيشي گرفتهفرمانده سپاه با ضعفاي لشكرش مي

اند رفتهبه برادران نيكوكارتان بنگريد كه پيشي گ گويد:مياند ناهكاراني كه با او ايستادهخليفه به گ
  .» عَلَيْكُمْ نَّةِ أَنْ سَلامٌ دَوْا أَصْحابَ الجَْ وَ «اوند است كنند: و اين قول خدها سلام ميكاران بر آنپس گناه

د اند اما طمع دارنسپس خداي سبحان و تعالي خبر داد كه اين گناهكاران داخل بهشت نشده
 نگرند وكه خدا به شفاعت پيامبر و امام آنان را داخل گرداند، و اين گناهكاران به اهل آتش مي

ار قرار مده. سپس اصحاب اعراف يعني انبيا و خلفا را همراه قوم ستمك د پروردگارا ماگوينمي
چه كه به آن تكبر كنند كه جمعتان و آندهند و سرزنش ميمرداني از اهل آتش را ندا مي

ورزيديد شما را سود نبخشيد آيا اينان هماناني هستند كه سوگند ياد كرديد... يعني آيا اين مي
زرگي شمرديد و به دنيايتان بر ايشان بكرديد و خار ميقرشان استهزا ميمستضعفاني كه به خاطر ف

شما  رگويند: داخل بهشت شويد كه نه ترسي بكرديد سپس به اين مستضعفان به امر خدا ميمي
  .)653ص ،4ج ش،1372 (طبرسي، شويداست و نه اندوهگين مي
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در سياق آيات، كلامي از همراهي  ،اولاًاين روايت نيز با سياق آيات قابل جمع نيست؛ زيرا  
قطعا » اهميعرفونهم بسيم«، وصف ثانياً است. انبياء و خلفاي ايشان با ضعفاي قوم به ميان نيامده

و » مْ هُ صارُ بْ أَ «و » لوهاخُ دْ يَ  لمَْ «و » وادَ «، در حديث، ضمير در ثالثاًكند. كار صدق نميبر ضعفاي گناه
كه در آيات، حالياست. دربه مذنبين نسبت داده شده» مينَ الِ الظّ  مِ وْ قَ الْ  عَ نا مَ لْ عَ لا تجَْ «غيره و عبارت 

جال ، ر»نادوا«اي كه صلاحيت مرجع ضمير را دارد، در هيچ سخني از مذنبين نيست و تنها كلمه
رجال اعراف به  46كه هم در آيه باشد. نكته ديگر اينو در مابقي ضماير، اصحاب الجنة مي

. معلوم اندتوصيف شده» مْ سيماهُ بِ  مْ هُ فون ـَرِ عْ ي ـَ«اصحاب اعراف به  48و هم در آيه » مْ سيماهُ لاّ بِ کُ   فونَ رِ عْ ي ـَ«
هكاران از كه مانند بالا گنااست. مگر ايننيست تفكيك ميان اين دو دسته بر چه مبنايي واقع شده

  دوستان اهل بيت را بر اصحاب الجنة در آيه تطبيق كنيم.
شود: تنها رواياتي كه هم با سياق آيات تناسب كامل با بررسي سه دسته فوق معلوم مي

ت توان گفباشند. پس ميدارند و هم در ميان خود، دچار اضطراب نيستند، روايات دسته اول مي
شود و نظر دوم و نيز رأي كساني كه ميان اين دو نظر با بررسي روايي نيز نظر نخست تأييد مي

  رسد. اند، چندان پذيرفتني به نظر نميهجمع كرد

  گيرينتيجه
كه با رويكرد سازگاري سياق آيات قرآن و روايات مفهوم رجال  پژوهش حاضر حاصل 

 ، پس از بررسي تفصيلي معاني متعددسامان يافته استاعراف را به عنوان مطالعه موردي پژوهش 
تحقيق و نيز بحث و تحليل ذكر  هاتهيافرجال اعراف كه در متن محتمل در مفهوم و مصداق  

به معناي اين نتيجه به دست آمد كه اعراف عراف در سوره اعراف، امفهوم  دربارهگرديد، 
اعراف و صراط را ممكن است بتوان هر چند  هاي حجاب ميان بهشتيان و جهنميان است.كنگره

  است.مند پژوهشي مستقل در معناي صراط هم تطبيق كرد كه اين نيازبا
د كه گرديبندي به چهار دسته تقسيم باره رجال اعراف پس از دستهمفسران درمتعدد  آراء

 كه حسنات كساني از خلق )(ع)، بنبيا و اوصياي ايشاناشراف خلق از ا الف): عبارت است از
  مؤمنان جن.  )د و ملائكه )ج برابر است، سيئاتشانو 

بر و هاي آشكار در تحليل صرف نظر شد. فاز دو نظر اخير، به دليل ضعدر اين ميان، 
رجال اعراف و سوره اعراف از سويي، مشخص شد  كه سياق آيات بررسي تفصيلي اساس 

  اصحاب اعراف، تنها بر انبياء و اوصياي ايشان قابل تطبيق است. 
كه تنها رواياتي كه آمد  از بررسي روايات مربوط به موضوع هم به دستز سوي ديگر، ا

دانند، با سياق آيات، انطباق كامل دارند و رواياتي كه اصحاب اعراف را انبيا و خلفاي ايشان مي



  29    با رويكرد سازواري سياق با روايات تفسيري »رجال اعراف«مصداق ارزيابي ديدگاه مفسران در تعيين 

 برابر است، يا بين دو دسته را سيئاتشانكنند كه حسنات و رجال اعراف را كساني معرفي مي
فسيري ياق و روايات تو بدين ترتيب، سازواري س كنند، با سياق آيات، منطبق نيستند.جمع مي

به عنوان يك پژوهش موردي الگويي  تواندميكه  ايمسئلهدر موضوع تحقيق به اثبات رسيد؛ 
  آينده قرار گيرد. هايپژوهشبراي 
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Evaluation of the Ideas of Interpreters about 
Determining the object of "Araaf Men"; by Aproaching 
to the Consistency of Context with Exegetical Traditions 
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Comprehending "Araaf" and "Araaf men", is a challenging problem amongst 
the interpreters when they want to interpret Araaf chapter due to multiple 
different opinions. However, most of those don't have enough traditional and 
Quranic supporting documents. In this article, we studied different ideas of 
interpreters and divided them into two main categories. Studying and 
comparing Araaf verses with the Araaf chapter context, and related 
traditions, we concluded: First, the word “Araaf” means veiled castelled 
between heavenly and hellish people. Secondly, Araaf can imply “seraat” 
which itself needs more research. Thirdly, between two ideas related to 
objects of Araaf men, "prophets and their close group of followers" and "the 
man by equal goods and bads", the first idea is closer to context of tradition 
and verses. But the second idea is not enough reliable, according to the 
context of "Araaf" chapter and disjointed traditional documents. 
  

Keywords: Araaf, Prophets, Araaf men, Context, Exegetical 
Traditons. 
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